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سخنناشر
تاریــخ فرهنــگ و هنــر ایــن ســرزمین گــواه آن اســت کــه ایرانیــان بیــش 
از هــر ارزش ملــی بــه شــکل اعجــاز گونــه ای حــول محــور اعتقــادات دینی 
متحــد گشــته انــد و همیــن عامــل بســتر بســیاری از جریــان هــا و حرکت 

هــای مهــم سیاســی و اجتماعی شــده اســت.
در ایــن میــان یکــی از پــر بســامد تریــن موضوعــات مذهبــی در ایــران 
مقولــه زیــارت اســت کــه در رأس آن زیــارت امــام رضــا)ع(  پــس از هجرت 
آن حضــرت بــه ســرزمین خراســان و شــهادت ایشــان قــراردارد، و همیــن 
امــر دســت مایــه آثــار بــی بدیلــی از توصیــف ابــراز ارادت ایرانیــان بــه ایــن 
ــخ  ــادی در طــول تاری ســاحت مقــدس گشــته و ادیبــان و هنرمنــدان زی

هنــر خویــش را در ایــن زمینــه بــه رخ عالمیــان کشــیده انــد.
نمایشــنامه نویســی یکــی از گونــه هــای ادبــی اســت کــه عمــر زیــادی 
در ایــران نــدارد و هنــوز نمیتــوان بــرای ایــن فــن خصوصیــت و ویژگــی 
منحصــر بــه فــردی در نــوع ایرانــی آن همچــون شــعر و داســتان قائل شــد 
چراکــه اساســا پیشــینه ای در ادبیــات کلاســیک ایرانــی نداشــته و آنچــه 
امــروز بــا عنــوان نمایشــنامه در ادبیــات معاصــر مطــرح اســت بــا ســنت 
ــی و  ــی و نقال ــرده خوان ــی، پ ــه خوان ــش همچــون تعزی ــای نمای ــن ه آیی

ــه دارد. روحوضــی فاصل
بــه همیــن نســبت جریــان نمایشــنامه نویســی در حــوزه فرهنــگ رضوی 
ــوده اســت و  ــه زیــارت بســیار کمرنــگ و کــم اثــر ب ــه خصــوص مقول و ب
ــر منتشــر  ــده در ســال هــای اخی ــه صــورت پراکن ــاری ب ــدک آث ــا ان تنه
گردیــده اســت. ازیــن رو بنیــاد بیــن المللــی فرهنگــی هنــری امــام رضــا 
)علیــه الســلام( بــه عنــوان متولــی نشــر فرهنــگ رضــوی در داخــل ایــران 
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و در ســطح بیــن الملــل وظیفــه دارد تــا افــق هــای نــو و بدیعــی از طبــع 
ــه  ــه منــدان ب ــه مخاطبــان و علاق آفرینــی در ایــن مســیر را گشــوده و ب

ســاحت مقــدس حضرتــش عرضــه نمایــد.
مجموعــه نمایشــنامه هــای رضــوی در 8 جلــد محصــول همــکاری بنیــاد 
بیــن المللــی فرهنگــی هنــری امــام رضا)علیــه الســلام( بــا هشــت تــن از 
نمایشــنامه نویســان مطــرح ایــن مــرز و بــوم  مــی باشــد کــه جلــوه هــای 
بدیعــی از ارادت ایرانیــان بــه ســاحت مقــدس حضــرت علــی بــن موســی 
الرضا)علیــه الســلام( را بــه رشــته تحریــر درآورده و امیــد آنکــه این حرکت 
شــروع جریــان پویایــی در خلــق آثــار برجســته ادبــی در ایــن حــوزه شــود 
ــام اهــل بیــت )علیهــم  و اســتمرار ایــن ژانــر از نمایشــنامه نویســی بــه ن
الســلام( را شــاهد باشــیم و نتیجــه آن را درکارهــای نمایشــی ارزشــمند 

معنــوی و دینــی بــه نظــاره بنشــینیم. 
ان شاء الله.     
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آدمها:
سیما)جوان(

بهمن)نوجوان، پسر سیما(
یحیا)هم سن سیما(

باباابراهیم)سالخورده ی ده، میان سال(
حسام)جوان، همسرسابق سیما(
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نخست

پنجهیکابوس

ــتگاه های  ــدای دس ــزد. ص ــه می ری ــف صحن ــر ک ــواج ب ــی ام ــوء آب ]تلال
پزشــکی بــه جــای صــدای امــواج ایــن آب شــنیده می شــود. نــور آهســته 
می آیــد. ســیما روی یــک صندلــی نشســته و ســرش را بــه دیــواری تکیــه 

داده اســت. دقایقــی اســت کــه از خســتگی خوابــش بــرده.
کنــار او »بهمــن« پســرش روی یــک تخت بیمارســتانی، ماســک اکســیژنی 
بــه دهــان دارد. خــواب اســت و گاهــی در خــواب نالــه می کنــد. لحظاتــی به 
همیــن منــوال ســپری می شــود. کمــی بعدتــر »یحیــا« وارد اتــاق می شــود.

آهســته بــه ســمت تخــت بهمــن قــدم برمــی دارد. دســتش را روی پیشــانی 
بهمــن می گــذارد و زیــر لــب دعایــی می خوانــد. ســیما در خــواب زمزمــه ای 
هذیانــی دارد. یحیــا بــه ســمتش مــی رود و بــا احتیــاط صدایــش می کنــد.[
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سیما جان... سیما خانم! یحیا:  
]همچنان در خواب است.[ ... سیما:  

سیما! یحیا:  
]از خواب می پرد.[ ... سیما:  

خوبی؟ یحیا:  
]گیج است. هنوز موقعیتش را پیدا نکرده.[ ...تو؟ سیما:  

کابوس... نه؟ یحیا:  
یحیا! ]متوجه محیط اطرافش می شود.[ ... سیما:  

چی شد؟ یحیا:  
هیچی. سیما:  

چرا؟ یحیا:  
توقع داشتی چی بشه؟ سیما:  

فکر می کردم متوجه شرایطت تون باشین، هردوتون رو می گم. یحیا:  
من الآن متوجه هیچی نیستم جز شرایط بهمن. سیما:  

]نگاهش به طرف بهمن برمی گردد.[ ... حالش چطوره؟ یحیا:  
می بینی که... از اون بیرون صدای جیغ و داد شنیدم... صدای یه  سیما:  

زن بود انگار...   
... یحیا:  

شایدم داشتم خواب می دیدم. سیما:  
دکتر چی گفت؟ یحیا:  

]سیما سر تکان می دهد به نشانه ی نا امیدی و ناگهان به گریه می افتد.[
... سیما:  
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... یحیا:  
خودمم نمی دونم باید چیکار کنم. سیما:  

پدرش می دونه؟ یحیا:  
گمونم آره. دکتر بهش گفته دیگه. گشتاسب اول رفیق اونه بعد  سیما:  

دکترِ پسرش!  
الان کجاست؟ یحیا:  

کی؟ سیما:  
حسام دیگه! یحیا:  

نمی دونم. ما الآن چند ساله که از هم... سیما:  
]حرف سیما را قطع می کند.[ بالاخره پسرشه. یحیا:  

ممنونم که یادآوری کردی. سیما:  
)کمی برخورده( مسخره س...؟ تو خواستی من بیام. یحیا:  

... سیما:

... یحیا:  
]نگاهی به یحیا می اندازد.[ ... سیما:  

...بعد از این همه سال... یحیا:  
فکر کردم می تونی کمکم کنی. سیما:  

چه کمکی؟ یحیا:  
اینکه باید برای مرگ پسرم خودمو آماده کنم چیزی کم از  سیما:  

کابوس نداره.   
هنوز داره نفس می کشه. یحیا:  

با این دم و دستگاه ها. سیما:  
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داری پیشگویی می کنی؟ یحیا:  
نه سعی می کنم حقیقت رو بپذیرم.  سیما:  

راستش دارم فکر می کنم تو الآن دنبال یکی هستی سرش داد    یحیا:  
بزنی و خودتو خالی کنی.  

به نظرت حالش خوب می شه؟ سیما:  
بهمن که حالش خوبه، تو باید به فکر حال خودت باشی! یحیا:  

چه راحت با همه چی کنار میای! سیما:  
اون قدرها هم که فکر می کنی سخت نیست. آدمی زاد راحت با  یحیا:  

همه چی کنار میاد. تو قبلًا هم با خیلی چیزها کنار اومدی.  
بچه ام داره جلوی چشمام مثل شمع آب می شه اون وقت تو  سیما:  

جوری حرف می زنی که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده.  
اتفاق هم برای آدمی زاده. مهم اینه که تو به بهمن به چشم    یحیا:  

مریض نگاه نکنی.  
چشم هات رو باز کن. تو بیمارستانی، اینجا پر آدم های مریضه.  سیما:  

بهمن اگه مریض نبود الآن مثل هزارتا بچه دیگه مدرسه می رفت،   
مشق می نوشت، درس می خوند... نه اینکه به زور مُسکن   

این طوری روی تخت بیمارستان با یه عالمه دستگاه و شیلنگ و   
سِرُم بخوابه.  

مگه نمی گی اینجا بیمارستانه؟ یه خرده صداتو بیار پایین. یحیا:  
اصلا عوض نشدی. همونی هستی که از اولش بودی. این همه    سیما:  

سال گذشته ولی تو انگار نه انگار!  
]یحیــا بی توجــه بــه حرف هــای ســیما بــه طــرف بهمــن مــی رود. دســت 
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ــیما  ــد. س ــاز می کن ــه ای آغ ــب زمزم ــر ل ــذارد و زی ــانی او می گ روی پیش
لحظاتــی بــه او خیــره اســت.[

با گشتاسب حرف زدی؟ سیما:  
]در حال خواندن دعا، سر تأیید تکان می دهد.[... یحیا:  

می گفت جواب آزمایش ها و پرونده پزشکی بهمن رو فرستاده  سیما:  
لندن. شاید فرجی بشه.  

... یحیا:  
این چه دردیه افتاده به جون این بچه؟ به نظرت خوب می شه؟ سیما:  

... یحیا:  
]ســیما از یحیــا رو برمی گردانــد و بــه ســمتی دیگــر مــی رود. یحیــا بلنــد 

ــتد.[ ــروج می ایس ــتانه ی خ ــود و در آس می ش
نمازخونه داره این طبقه؟ یحیا:  

)با اکراه( ته راهروئه. سیما:  
ــت  ــی رود. دس ــن م ــمت بهم ــه س ــیما ب ــی رود. س ــی م ــا بی کلام ]یحی
بهمــن را می گیــرد و بعــد روی همــان صندلــی می نشــیند و کمــی بعدتــر 

ــرد. ــش می ب خواب
صــدای درهــم آمیختــه ی دســتگاه های پزشــکی، بــه صــدای رودخانــه ای 
ــوء آبــی امــواج روی صحنــه  طغیــان کــرده تبدیــل می شــود. حجــم تلال
زیــاد شــده. رعــد و بــرق و ســپس بــاران. مــردی ســیاه پوش، یــک روحانــی 
را کــه ســوار بــر صندلــی چرخــدار اســت، بــر روی نورهــای مــواج صحنــه 
حرکــت می دهــد. ســپس صندلــی چرخــدار روحانــی را در جایــی ثابــت 
می گــذارد. نــور نقطــه ای روی آن متمرکــز می شــود. ابراهیــم  ـ روحانــی ـ 
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ــه مــا چهــره اش آشــکار می شــود.[ رو ب
پدرجدم می گفت که پدرجدش موقعی که برادرش یحیا رو  ابراهیم: 

مادرش داشته وضع حمل می کرده، رودخانه ی خانمشا طغیان   
می کنه و تمام گوسفندهایی که دورش اومده بودن چَرا کنن   
رو با خودش می بره. اهالیِ آبادی عمو یحیا رو شوم و نحس   

و بدقدم می دونستن. عمو یحیا نه با کسی می تونست بازی کنه   
نه اجازه داشت تو هیچ مکتب خونه ای درس ادب بخونه. حتی یه   
شبانه روز بردنش تو صحن حرم امام رضا دست  و پاشو بستن رو   

به ضریح نگه اش داشتن تا بلکه آقا نظری بکنه و بدشگونی از   
پیشونی ش پاک کنه و به زندگی ش یه برکتی بده. افاقه نکرد، یا   

اگه کرد به چشم مردم نمی اومد. انگار فرقی نکرده بود. نظر ضامن   
آهو به هرکسی نمی افته. موقعی هم که پشت لبش سبز شد،   
براش زن نستوندن، گفتن شومه. طالعش دومن زنش رو هم   

می گیره. گفتن از قدم این بود که خانمشا گوسفندای اهالی رو   
برده. یحیا رو به جوانی ش دیگه کسی ندید، گم و گور. از نظر   

ناپیدا. یه عده گفتن دیدنش که رفته سمت رودخانه، یه عده هم   
گفتن مجاور امام هشتم شده. پدرجدم می گفت که پدرجدش   

بعد از اون روز تمام آبادی های دور رودخانه رو گشته، ولی هیچ   
خبری از عمو یحیا نجَُسته. یه عده بهش گفتن که دیدنش رفته   

سمت رودخانه یه عده هم بهش گفتن بره مشهد، شاید اون   
طرف ها پیداش کنه. پدرجد پدرجدم تا طرف های مشهد رفته   

ولی پیداش نکرده. وقتی برمی گشته سمت آبادی مون، آب   
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رودخانه خانمشا یخ زده بوده و پدرجدم می گفت که پدرجدش   
نتونسته بره کف رودخانه رو بجوره پیِ یحیا. مشتی ملا بهش   

گفته خانمشا به چهارتا گوسفند رحم نکرده، می خوای به یحیا   
رحم کنه؟ دیگه هیچ کس پی یحیا رو نجَُست!  

غروب فردا رو ببینم 90 سالم می شه. پدرجدم تو 95 سالگی   
مُرد. می گفت پدرجدش هم 103 سال داشت که مُرده. حالا این   

همه قرن گذشته، یهو یه جنازه آوردین نشانم می دین می گین   
که چه؟ تکلیف چیه؟ نه! این جنازه ی یحیا نیست. تازه اگر هم   
یحیا باشه اون یحیا نیست. این جنازه سالمه. انگار دو روز پیش   

به رحمت خدا رفته. این عمو یحیا، برادر پدرجد پدرجدم نیست.   
به جدم. به همین امام هشتم که سه سال خادمش بودم راست   

می گم. این قدیسه. رودخانه ی خانمشا کسی رو ببره پس نمیاره.   
اگه می گین از خانمشا گرفتینش پس قدیسه! یحیا نیست. رو   
به حرم یه قبر بکنین و خاکش کنین. این امام زاده ست. جنازه   

عینهو دامادِ شب زفاف تروتازه مونده. کسی ندیده یحیا بره سمت   
خانمشا دیده؟ ندیده! این قدیسه. یحیا نیست. رو به حرم امام   

هشتم قبر بکنین، با هلهله و حلوا خاکش کنین. نظر کرده ست.   
نه، یحیا شوم و بدقدم بود. اینو پدرجدم می گفت که از پدرجدش   

شنفته بود. می گفت که خانمشا شبی که بی بی اش می خواست   
بزاد، تمام گوسفندای دورش رو با خودش برده و هیچ وقتم پس   
نیاورده. بس که بخیله! این همه سال تو آبادی هم جوار ماست   
ولی دریغ از یه دونه ماهی که به مون بده. گفتم که خانمشا با   
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خودش چیزی رو ببره، محال ممکنه برگردونه! اینو بی بی خانم   
می گفت. پدرجدمم می گفت، می گفت از پدرجدش شنیده.   

]صدای یک رعد.[ خانمشا بعد از این همه سال، یهو طغیان کنه،   
به صغیر کبیر مان رحم نمی کنه. می بره هرچی که گیرش بیاد.   

می خوره هرچی رو که با خودش برده...  
ــاره صــدای  ــی مهیــب. ســپس تاریکــی. کم کــم دوب ــد و برق ]صــدای رع
ــور می آیــد.  ــه گــوش می رســد. ن دســتگاه های اتــاق بهمــن در تاریکــی ب
ســیما همچنــان روی صندلــی خــواب اســت. حســام بــالای ســر بهمــن بــا 

ــتاده! ــک آلود ایس ــم هایی اش چش
کمی بعدتر سیما از خواب می پرد. با دیدن حسام جا می خورد![

بیدار شدی؟ حسام:  
)خواب آلود( کی اومدی؟ سیما:  

یه ساعتی هست. حسام:  
یه کم زود اومدی! سیما:  

حوصله متلکای تو رو ندارم. حسام:  
کی بهت گفت ما اینجاییم؟ سیما:  

کلاغه! حسام:  
این همه مدتی که از ما دور بودی هم گشتاسب خبر می داد بهت؟! سیما:  
بعد از این همه سال زندگی نفهمیدی که خبر بد زود می پیچه؟ حسام:  

آره، آدمها زمانی برای همه عزیز می شن که مردن! یا در حال  سیما:  
مرگن. غیر از اون کجا بود بابا حسامش که بیاد و ببینه لحظه به   
لحظه ی زندگی پسرش رو. بزرگ شدنش رو، خوندن نوشتنش   
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رو، شاگرد اول شدنش رو. خنده و گریه هاش رو. تو به تنها چیزی   
که اهمیت می دی تو زندگیت کاغذ و سیاست و تیتره. مقاله های   

چاپ نشده درباره ی سیاست و اجتماع و شاخص آلودگی هوا و   
بورس و هزارتا کوفت و زهرمار دیگه.  

من نیومدم اینجا که بالا سر بهمن باهم دعوا کنیم. اومدم چند  حسام:  
دقیقه پیش تون باشم.  

بعد از این همه سال اومدی که چند دقیقه پیش مون باشی؟ سیما:  
اگه می تونستم تا آخرین روز بیمارستان کنارت می موندم. حسام:  

هه. چرا؟ می ترسی تا صبح شاخص آلودگی هوا بالا پایین بشه تو  سیما:  
روزنامه ات نتونی تیتر بزنی و دولت رو به چالش بکشی؟  

بس کن سیما. الآن وقت این حرفا نیست. حسام:  
پس کِی وقتشه؟ یه نگاه کن. بچه مون داره جلوی چشم مون پر  سیما:  

پر می شه. اون وقت تو بجای اینکه دست از اون روزنامه ی   
کوفتی ات برداری و پیشش باشی، می گی باید برم.  

بخاطر روزنامه نیست. حسام:  
...همیشه دروغ هات رو باور کردم. سیما:  

این دیگه دروغ نیست. باور کن. به جان بهمنم دروغ نیست. حسام:  
تو اگه جون بهمن برات عزیز بود، پیش مون بودی. سیما:  

)ناگهانی( دنبالمن! حسام:  
کیا؟ سیما:  

کسایی که اجازه اش رو دارن. حسام:  
هه... تو خودت سردسته ی کسایی هستی که دنبال این و اون    سیما:  
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می افتن...  
بس کن سیما. خواهش می کنم. حسام:  

... ]مضطرب و نگران است.[ سیما:  
]محتاط کنار تخت بهمن می ایستد.[ بهمن، بابا، صدامو می شنوی؟ حسام:  

به زور مورفین خوابیده. بیدارش نکن. سیما:  
ممکنه دیگه نبینمش. حسام:  

چیکار کردی مگه؟ سیما:  
فکر کردم می دونی! حسام:  

از کجا باید می دونستم؟ این آقای دکتر گشتاسب فقط خبرهای  سیما:  
ما رو به شما می رسونه. از شما خبری...  

]حرف سیما را قطع می کند.[ اونم نمی دونه. من فکر کردم هنوز   حسام:  
روزنامه رو می خونی.  

چندسالی هست که دیگه هیچ روزنامه ای نمی خونم. سیما:  
برام حکم دادن. اوضاع خوب نیست. با این شرایط پرونده ی  حسام:  

روزنامه ام هم بسته اس.  
چیکار کردی خب؟ چرا نمی گی؟ سیما:  

دو هفته پیش یکی از خبرنگارام، با اسم مستعار »زرنگار«  حسام:  
که گاهی هم »ا.ز« امضا می کرد یه سلسله مصاحبه از دخترای   

قربانی اسیدپاشی چاپ کرد. بدون نظارت من. منم روی اعتمادی   
که داشتم مصاحبه ها رو چک نکردم، اونم تا می تونست گذاشت   

پشتش هرچی دلش خواست نوشت...  
خب، بعد افتادن دنبال تو؟ سیما:  
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مسئولیتش با مدیر روزنامه ست دیگه. خود خبرنگاره هم سه  حسام:  
روز پیش از ایران رفت. مثل اینکه تونسته از یکی از شبکه های   

ماهواره ای فارسی زبان تو لندن، جاب آفر بگیره.  
منظورم اینه که افتادن دنبال تو بجای اینکه برن ببینن کی اسید  سیما:  

پاشیده رو صورت این بدبخت ها؟  
چی می گی سیما؟ اصلا فهمیدی چی گفتم؟ حسام:  

حالا باید چی کار کنی؟ سیما:  
یه مدت باید غیب بشم ببینم چی می شه! حسام:  

الان روزنامه تعطیل شده؟ سیما:  
فعلا. حسام:  

فرار نکن، کاری نکردی که. سیما:  
معمولا مدیر مسئول کاری نمی کنه، مسئولیتش کار دستش  حسام:  
می ده. یه فرصت طلب اومده یه پرونده ی اجتماعی رو سیاسی   

کرده، حالا این زالو تصادفا با اعتماد من تو روزنامه ی من مشغول   
به کار بوده، اینا برات معنی داره؟  

زیادی بزرگش می کنی. تمام روزنامه ها و خبرهای رسمی و  سیما:  
غیررسمی هم به این چیزا واکنش منفی نشون دادن.  

به نفس خبر بله. اما کسی جملات این مزلف رو و قضاوت های  حسام:  
صدتایه غازش رو ننوشته.  

بالاخره یکی هم باید تند بنویسه دیگه. سیما:  
تندنوشتن اشِکال نداره. لهویات بی پایه و غیرقابل اثبات بده. اینکه  حسام:  

نتونی تو محکمه از خودت دفاع کنی اشِکال داره. تازه همه ی   
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این ها رو بذاریم کنار، الآن یکی دیگه تند نوشته ولی من دارم   
تاوان می دم.  

من برات یه وکیل خوب می گیرم. فرار نکن. سیما:  
چند روزی مجبورم. حسام:  

خودت می دونی. ولی فرار کردن یعنی اینکه تو هم با اون آقا یا  سیما:  
خانم »ا.ز« هم دستی! یا حداقل هم فکر.  

]ناله های بهمن شروع می شود.[
فکر کنم بیدار شد. حسام:  

بهمن! مامان. صدامو می شنوی؟ سیما:  
)ناله کنان( سینه ام... بهمن:  

می خوای بگم دکتر بیاد؟ سیما:  
)نالان و عصبی تر از قبل( درد می کنه... ]سرفه می کند.[ بهمن:  

ــده و او را  ــتاصل ش ــیما مس ــرد. س ــدت می گی ــرفه هایش ش ــن س ]بهم
روی تخــت می نشــاند. کاســه ای را زیــر دهانــش می گیــرد. چنــد بــار بــه 

ــالا مــی آورد.[ ــد. بهمــن خــون ب پشــتش می زن
بهمن سرفه کن بابا، نترس سرفه کن! حسام:  

برو بگو دکترش بیاد. سیما:  
]یحیا وارد می شود.[

سلام. چی شده؟ یحیا:  
حسام برو بگو گشتاسب بیاد. یا یه پرستاری کسی... بچه ام داره    سیما:  

می میره.  
]یحیــا بــه ســمت بهمــن مــی رود. شــقیقه های بهمــن را می گیــرد و زیــر 
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ــد. بهمــن کمــی آرام می شــود.[ لــب دعــا می خوان
)نالان( نمی خوام... خون که بالا میارم بهتر می شم. بهمن:  

الان خوبی بابا؟ حسام:  
خوبم. بهمن:  

دراز بکش. یحیا:  
شما کی هستی؟ بهمن:  
اسمم یحیاست! یحیا:  

]با شنیدن اسم یحیا، حسام جا می خورد.[
شما آقا یحیایی پس؟ حسام:  

... یحیا:  
منم حسام فرهان هستم. حسام:  

بهتری مامان؟ سیما:  
آره... بهمن:  

اگه سرگیجه داری، برات آب قند بیارم؟ یحیا:  
یه کم دارم. بهمن:  

قند کجاست؟ یحیا:  
من درست می کنم! ]مشغول آماده کردن آب قند می شود.[ سیما:  

حال شما خوبه آقای فرهان؟ یحیا:  
ممنونم. جای تعجب داره که شما اینجایین! حسام:  

من ازشون خواستم بیان. سیما:  
که این طور. حسام:  

... یحیا:  
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راحت باشین! من داشتم می رفتم. حسام:  
کجا می ری بابا؟ بهمن:  

کار دارم، می رم و برمی گردم. حسام:  
دروغ نگو به بچه. معلوم نیست کی برگرده مامان جون! سیما:  

نمی شه نری؟ بهمن:  
نه بابا. مجبورم برم. حسام:  

چرا؟ بهمن:  
)به سیما( بدین من بهش می دم. یحیا:  

باید برم...  حسام:  
)با همان حالت منگی( می ری مواظب خودت باش بابا! بهمن:  

باشه... حسام:  
خاصیت بنزودیازپینه. خواب آور قویه. یحیا:  

یه مدت پزشک بوده! به این طور چیزا خیلی وارده. سیما:  
یادمه. گفته بودی. چرا دیگه طبابت نمی کنین؟ حسام:  

با روحیه ی من سازگار نبود متاسفانه. یحیا:  
چرا؟ کار سختیه؟ حسام:  

سخت و پرمسئولیت. یحیا:  
از پسِ مسئولیتش برنیومدی؟ حسام:  

آره. فکر می کردم سیما خانم اینم به تون گفته باشه. یحیا:  
من و سیما اصولا در مورد گذشته ی هم دیگه با هم حرف  حسام:  

نمی زنیم. هیچ وقت.  
گفتین درباره ی طبابت من می دونین.  یحیا:  
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کلیات رو که به هم گفتیم. وارد جزئیات نمی شیم. حسام:  
کار خوبی می کنین.  یحیا:  

من فکر می کردم که این موضوع تموم شده باشه. ولی الآن  حسام:  
می بینم اشتباه فکر می کردم.  

الان داری اشتباه فکر می کنی آقای فرهان. من اینجام به خاطر    یحیا:
بهمن. نه هیچ موضوع دیگه ای.  

چه کمکی می تونی بهش بکنی؟ حسام:  
شاید بتونم باهاش حرف بزنم. یحیا:  

این کار رو من که پدرشم می تونم بکنم، تو به عنوان نامزد سابق    حسام:  
مادرش چی از دستت برمیاد؟  

]مکث معنی داری می کند. نگاه از حسام می گیرد.[ شاید بتونم  یحیا:  
زندگی رو نشونش بدم.  

ظاهرا قبلاً یه بار تو همچین قصدی شکست خوردی! حسام:  
زمان و مکان و بهانه و قصدش مهمه. من نگفتم تو هر شرایطی  یحیا:  

پیروز می شم.  
)با اشاره به بهمن( خوابید؟ حسام:  

]بهمن را نگاه می کند.[ ...آره. یحیا:  
یعنی نمی شنوه چی می گیم؟ حسام:  

فکر نمی کنم. یحیا:  
]زهرخندی می زند.[ می خوای بهش زندگی رو نشون بدی؟ به  حسام:  

کسی که زندگی ازش قطع امید کرده؟  
حسام... سیما:  
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آدم تا وقتی نفس می کشه زنده ست. چه تو خیابون، چه رو تخت   یحیا:  
بیمارستان. باید زندگی کنه.  

من وقت زیادی برای اینجا موندن ندارم. شما که از خلوص نیت  حسام:  
حرف می زنی، اگه به درگاه خدا مقربی، یه کاری کن بچه ام بیشتر    

از این زجر نکشه!  
من مقرب نیستم. یحیا:  

یه مدت که روحانی بودی. حسام:  
الان نیستم. یحیا:  

الان چی هستی؟ حسام:  
کشاورز! یحیا:  

]پوزخندی می زند.[ عجب! غیر از عاشقی و طبابت و آخوندی و    حسام:  
کشاورزی چه کارهایی کردی جناب ابوالمشاغل؟  

یحیا: بهتره اینجا نباشم.
نه. تو بمون، من دارم می رم. حسام:  

باور کن موضوع اون چیزی نیست که تو ذهن شماست. یحیا:  
ذهن خونی هم جزء مهارت هاتونه استاد...؟ ]می رود.[ خداحافظ! حسام:  

]حسام رفته است.[
متأسفم. سیما:  

... یحیا:  
به نظرت خوب می شه؟ سیما:  

داستان گرفتاریِ آقا حسام چیه؟ یحیا:  
چطور؟ سیما:  
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می شه کاری کرد براش؟ یحیا:  
فکر نکنم. سیما:  

خسته ای. به نظرم تا بهمن خوابه، تو هم چشمات رو بذار رو هم.   یحیا:  
خبری شد بیدارت می کنم.  

]مکثی می کند. خیره به یحیی[ چرا یهو پشت کردی به همه چیز   سیما:  
و رفتی؟  

]نگاه از او می گیرد.[ الآن که اینجام! یحیا:  
دیره! سیما:  

اگه کاری از دستم بربیاد، نه دیر نیست. یحیا:  
تو تمام این سال هایی که رفتی هیچ وقت به من فکر نکردی؟ سیما:  

سعی کردم نکنم! یحیا:  
موفق هم شدی؟ سیما:  

اگه تو همچین چیزی موفق می شدم، هیچ وقت لباس روحانیت    یحیا:  
رو از تنم درنمی آوردم.  

الآن لباس کشاورزی برازنده ات هست؟ سیما:
]لبخندی می زند.[ این لباس به تن همه میاد. فقط هنوز خیلی ها   یحیا:  
امتحانش نکردن. ]در سکوت نگاهی به سمت سیما برمی گرداند.[   

بخواب.  
]ســیما روی همــان صندلــی می نشــیند و بــا اکــراه چشــمانش را می بنــدد. 
یحیــا دســتبندی را بــه دســتان بهمــن می بنــدد. ســیما خوابش برده اســت.

نــور تغییــر می کنــد و نورهــای مــواج آب بــه صحنــه می آیــد. یحیــا جایــی 
در صحنــه روی همــان نورهــای مــواج، ســجاده ای پهــن می کنــد و شــروع 
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بــه عبــادت می کنــد. صــدای جریــان رودخانــه بــه گــوش می رســد. 
ایــن بــار حســام، صندلــی چرخــدار ابراهیــم را بــه صحنــه می رانــد. آن را 

نگــه مــی دارد و مقابلــش می نشــیند.[
به جدم قسم، این یحیا نیست. اگه هم باشه اون یحیا نیست.  ابراهیم:  
همونی که پدرجدم از پدرجدش شنیده بود. تو می خوای باور   
کن می خوای نه. حالا از آب رودخانه ی خانمشا گرفتیش که   

گرفتیش. مگه هرکی رو از خانمشا بگیری، اسمش یحیاست؟ نه   
نیست. تکلیفش معلومه! باید رو به حرم امام هشتم خاکش کنی.   
اگه یحیا بود که شوم بود. این قدیسه! خانمشا پسش آورده. آفتاب    
که زد بدینش به خاک. جنازه سالمه! یحیا چند قرنه که مرده.   

این مرده ی دوروزه است. مال دیروز و پریروزه. بدینش به خاک   
و دور خاکش ضریح بکشین. بگین بیان بهش دخیل ببندن. این   

امام زاده کور رو شفا می ده. به جدم که شفا می ده. ببینم تو   
مطمئنی که اسم این جنازه هه، یحیاست؟  
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دو

خانهیباباابراهیمکجاست؟

ــت روســتا از  ــده ی طبیع ــا. صــدای زن ــه ی روســتایی یحی ــی در خان ]اتاق
ــزد. ــا می ری ــرون در فض بی

ــت،  ــا س ــود یحی ــاز خ ــت دستس ــخص اس ــه مش ــی ک ــن روی تخت بهم
ــرده.  ــن ک ــاق را روش ــف ات ــوی ک ــدی زیل ــاب تن ــت. آفت ــده اس خوابی
ــا  ــاق شــبیه یــک عبادتکــده خصوصــی شــده و یحی ــن ات گوشــه ای از ای

ــت دارد. ــی در دس ــته و کتاب ــا نشس ــان ج هم
ــارج  ــاری از آن خ ــه بخ ــت ک ــه ایس ــن، قابلم ــراغ علاءالدی ــک چ روی ی
ــاز  ــد، چشــمهایش را ب ــی می زن ــش، غلت می شــود. بهمــن در جــای خواب
می کنــد و محیــط را می بینــد. احســاس می کنــد در جایــی غریبــه 

اســت.[
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سلام... بهمن:  
صبحت بخیر! یحیا:  

بهمن: ...
چیه؟ باز یادت رفت که اینجایی؟ یحیا:  

بهمن: ...
الان چند روزه اینجایی. اینجا اتاق منه. تو روستا. دیگه تو    یحیا:  

بیمارستان نیستی.  
... بهمن:  

چند شب پیش که از بیمارستان مرخص شدی اصرار داشتی    یحیا:  
بیای روستا. یادت نیست؟  

شما عمو یحیایی؟ بهمن:  
آ باریک الله. من یحیام! یحیا:  

)که از جایش برخاسته( سیماجون کجاس؟ بهمن:  
نیستش. شیر بریزم برات؟ گرمه. اول پاییزی می چسبه. یحیا:  

نمیاد؟ بهمن:  
چرا نیاد؟ میاد! ]از داخل قابلمه روی چراغ علاءالدین شیر برای    یحیا:  

بهمن می ریزد.[ بفرمایید.  
یه کم خنک بشه می خورم. بهمن:  

باشه... یحیا:  
اینجا شبیه بهشته. بهمن:  

]جا می خورد.[ هه. چطور؟ یحیا:  
اون شب هایی که بهم دارو می دادن تو بیمارستان که بخوابم، تو  بهمن:  
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عالم هپروت یه جایی شبیه اینجا بودم. پر از زندگی و رنگ و شور   
و حال... اینجا راحت تر می شه نفس کشید.  

خوشحالم که اینجا رو دوست داری. یحیا:  
من از بچگیم آرزوی همچین جایی رو داشتم. اگه اینجا بهشت    بهمن:  

نیست، پس بهشت چه شکلیه؟  
شبیه خودت. یحیا:  

]معصومانه می خندد.[ ... بهمن:  
باور کن. بچه ها برای پدر مادرا شکل بهشتن. اصلا خودِ بهشتن. یحیا:  

شما خیلی مهربونی. این چند روز که باهاتون آشنا شدم، احساس بهمن:  
خوبی دارم.  

]می خندد.[ اگه زیاد پیشم بمونی مثل همه از این حرفت  یحیا:  
پشیمون می شی.  

فکر نمی کنم. بهمن:  
نمی دونم تجربه ام اینو می گه. یحیا:

شما اون بیرون تو جالیز، مترسک هم دارین؟ بهمن:  
بی بی خانم یکی درست کرده.  یحیا:  

من همیشه دلم می خواست یه مترسک داشته باشم. می شه یه  بهمن:  
روز منم بیام جالیز که ببینمش؟  

چرا نشه. حالت که بهتر از این شد، بیرون هم می ریم. خیلی جاها  یحیا:  
رو باید نشونت بدم.  

ممنون! ]شیرش را می نوشد.[ سیماجون می گفت شما هم  بهمن:  
دکتری، هم آخوند، تازه کشاورز هم شدین. راست می گفت؟  
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مادرت دیگه چی از من بهت گفته؟ یحیا:  
همین. شما چرا لباس نداری اگه آخوندی؟ بهمن:  

یحیا: ...
من فکر می کردم همه ی آخوندا تو مسجد باید باشن، نمی دونستم  بهمن:  

کشاورزی هم می تونن بکنن.  
یحیا: ...

عمو یحیا، ناراحت تون کردم؟ بهمن:  
... ]به خود می آید.[ نه! یحیا:  

بهمن: ببخشید.
چی رو؟ یحیا:  

حرفمو. می خواستم بدونم چرا لباس ندارین، اگه دوست ندارین    بهمن:  
نگَین!  

شاید یه روز بهت گفتم. یحیا:  
شما می دونین بابام کی میاد دیدنم؟ بهمن:  

قول داده که بیاد. پس میاد! یه کم دیرتر. یحیا:  
بعد از جدایی شون من بابام رو خیلی کم می بینم. بهمن:  

گرفتاره. یحیا:  
بعضی وقت ها فکر می کنم دوستم نداره. بهمن:  

این حرف رو نزن. هیچ پدری نیست تو دنیا که بچه اش رو دوست  یحیا:  
نداشته باشه.  

واقعا؟ بهمن:  
واقعا! یحیا:  



ایوب آقاخانی 30

شما خودت بچه داری؟ بهمن:  
من نه. سعادتشو نداشتم. یحیا:  

پس به خاطر همینه منو دوست داری، یه معلم داشتیم می گفت  بهمن:  
آدم ها اون چیزی رو که ندارن بیشتر دوست دارن. وقتی داشته   

باشنش دیگه دوستش ندارن.  
معلم تون اشتباه می گفته. یحیا:  

چرا؟ بهمن:  
چون آدم ها هرچیزی رو که دارن دوست داشتن که بهش  یحیا:  

رسیدن. مثل خدا، مگه خدا بنده هاش رو دوست نداره؟  
از من بپرسین می گم نه... بهمن:  

چرا؟ یحیا:  
دوست نداره دیگه. این همه آدم دارن از گرسنگی و مریضی  بهمن:  

می میرن. به جاش یه سری دیگه این قدر دارن که نمی دونن دیگه   
باید چیکار کنن. اگه همه بنده ی خدان، خوب باید سهم مساوی   

داشتن تو این دنیا دیگه.  
این نظر توئه. دنیا یه ذره پیچیده تر از این حرف هاست. یحیا:  

سیماجون همیشه می گه، بهشت و جهنم تو همین دنیاست.  بهمن:  
راست گفته. یحیا:  

بهمن: واقعا؟
واقعا! اونی که بیشتر ظلم کنه دنیاش جنهم می شه و برعکس،    یحیا:  

اونی که مظلوم باشه بهشت.  
پس شما مظلوم بودی که این بهشت رو داری؟ بهمن:  
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]می خندد.[ ... شایدم تو مظلومی که تو این بهشتی! یحیا:  
می شه برم تو حیاط؟ بهمن:  

اگه حالت به جاست، آره. چرا نشه؟ یحیا:  
باشه. ]بلند می شود که برود. پتویش را دور خودش می پیچد.[    بهمن:  

این خروسِ که این قدر می خونه مال خودتونه؟  
مال بی بی ئه! یحیا:

بی بی مادربزرگ تونه؟ بهمن:  
مثل مادربزرگمه. ولی مادربزرگِ واقعیم نیست. یحیا:  

آها. من همیشه دوست داشتم که مادربزرگ هام رو ببینم. ولی  بهمن:  
سیماجون می گفت، اونا خیلی وقته که مردن!  

خدا رحمتشون کنه. می خوای کمکت کنم تا حیاط؟ یحیا:  
می خوام یه کم راه برم. خودم! بهمن:  

باشه. احتیاط کن. ]زیر لب دعایی می خواند.[ یحیا:  
ــردد و مشــغول  ــه عبادتکــده خــود برمی گ ــا ب ــه اســت. یحی ]بهمــن رفت
ــای  ــد و صداه ــان می خوان ــروس همچن ــود. خ ــش می ش ــدن کتاب خوان
ــر ســیما وارد می شــود.[ ــر شــنیده می شــوند. کمــی بعدت روســتا واضح ت

سلام. سیما:  
]با دیدن سیما کتاب را گوشه ای می گذارد.[ سلام... خوش اومدی! یحیا:  

بهمن تو حیاط بود. هر کاریش کردم نیومد تو. سیما:  
همین الآن رفته. خسته شده بود از خونه. یحیا:  

خودش خواست بیاد اینجا. اسباب زحمتت شده؟ سیما:  
چه حرفیه؟ اصلا. یحیا:  
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این خِرت وپرت ها رو برای اینجا گرفتم. سیما:  
اینجا همه چی هست. زحمت نمی کشیدی. یحیا:  

این طوری راحت ترم. حالش بهتره؟ سیما:  
از اولم خوب بود. حالش بد نبود. شما بد می دیدیش. یحیا:  

چی می خوای بگی؟ سیما:  
بهمن حال جسمش، خوبه، روحش بهم ریخته است! باید اون    یحیا:  

درمان بشه!  
پس چرا دکترا جوابش کردن؟ سیما:  
کاش از خودشون می پرسیدی. یحیا:  

از تو می پرسم که دکتری. سیما:  
دیگه نیستم. یحیا:  

به هرحال بودی. زبونشون رو می فهمی. سیما:  
آره ولی من جوابش نکردم. یحیا:  

]کلافه نفسی می کشد.[ به هرحال ممنون. سیما:  
از حسام چه خبر؟ یحیا:

زندون چه خبره؟ زندونه دیگه! سیما:  
کاری از دست من ساخته نیست؟ یحیا:  

شاکیش خصوصیه. یکی از این روحانی های قوه قضاییه است... تو  سیما:  
چرا دیگه لباست رو نمی پوشی؟  

... یحیا:  
سوال نابجایی بود؟ سیما:  

نمی شه رضایت شاکی ش رو گرفت؟ یحیا:  
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نه... حالا چرا دلسوزِ حسام شدی؟ سیما:  
دلسوزِ بهمنم. یحیا:  

انگاری توی این چند روز، رابطه اش با تو خیلی بهتره تا ما که  سیما:  
خونواده شیم.  

اون تو سن بلوغه. نیاز داره که با یکی حرف بزنه.  یحیا:  
چی بگم؟ باباش که درگیر روزنامه و این داستان هاست. منم از  سیما:  

وقتی که جدا شدم، دیگه دفتر روزنامه نرفتم. برای خانم ها لباس   
می دوزم. وقتم شده الگو و سایز و پارچه. کمتر فرصت این رو دارم   

که بشینیم و با هم حرف بزنیم.  
بهمن تنهاست. یحیا:  

یه چیز تازه بگو. سیما:  
با حسام آشتی کن. یحیا:  

]جا می خورد.[ ... سیما:  
با هم که باشین، مشکلات تون هم درست می شه. بهمن هم  یحیا:  

می شه عین قبل. از پاشیدن خونواده یهو یه زخم مهلک نشسته   
به جونش که علاجش جز خوشحالی روحش، چیزی نیست. این   
بچه باید روحش خوشحال باشه. منم اگه تو دوران طفولیت بابا   

ابراهیم رو نداشتم، الآن دست کمی از بهمن نداشتم. روحم بیمار   
بود تا منجی ام پیدا شد. بابا ابراهیم منو از آذربایجان آورد اینجا.   

به قول بهمن، آورد به بهشت. تو و حسام هم باید بهمن رو ببرین   
بهشت تا حال هر سه تایی تون خوب بشه.  

به نظرت ما رو تو بهشت راه می دن؟ سیما:  
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... یحیا:  
من می رم پیش بهمن. ]عزم رفتن می کند.[ سیما:  

شاکی حسام کیه؟  یحیا:  
مشیری. محمود مشیری... مُلبسه!  سیما:  

گفتی تو قوه قضاییه اس؟ یحیا:  
بله. چطور؟ سیما:  

]انگار می شناسد این اسم را.[... یحیا:  
فکر نمی کنم کاری از تو بر بیاد. تو که دیگه روحانی نیستی  سیما:  

بخوای ریش گرو بذاری!  
کجا می شه دیدشون؟ یحیا:  

تو زندان. سیما:  
مشیری رو می گم! یحیا:  

تو دفترش، البته می گن، پنجشنبه های اول و آخر هر ماه، مسجد  سیما:  
جامع منبر هم داره! ولی فکر نمی کنم بتونی ببینیش.  

این پنجشنبه، پنجشنبه اول ماهه! درسته؟ یحیا:  
نیازی به زحمت تو نیست. تو همین قدر که می ذاری بهمن تو این  سیما:  

شرایط پیشت بمونه، بزرگ ترین کمکه!  
آسید محمود آقا، هم مکتب من بود. می شناسمش. باهاش  یحیا:  

صحبت می کنم، رضایت بده. تو هم با حسام صحبت کن که از   
موضعش کوتاه بیاد. ختم به خیر بشه. به خاطر بهمن!  

سیما: ...
]درنگی طولانی[
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ممنون.  سیما:  
]مــی رود... خــروس می خوانــد. یحیــا بــه جــای عبادتــش برمی گــردد. کتابــش 

را بــاز کــرده و می خوانــد. تــک نــوری روی بابــا ابراهیــم روشــن می شــود.[
دو سال و نیم، نه! کمتر، نه! بیشترش بود. نزدیک سه سال، نه!  ابراهیم:  

همون دو سال. آوردمش آبادی. من که عمو یحیا رو ندیده   
بودم، بی بیِ خودم می گفت این طفلی شبیه یحیا عمو جدمه!   

منم اسمش رو گذاشتم یحیا. هیچ کسی تا بی بیِ خودم زنده بود،   
جرأت صدا زدنش رو نداشت. به جدم. هیچ کس. می گفتن اسم   
اون عمو جد شومت رو گذاشتی رو این طفل معصوم؟ بعد که   

بی بی ام مرد همه یادشون رفت که خانمشا روزی یحیا رو خورده.   
دیگه کسی تعصب نداشت روی اسم یحیا، عادی شد. آخه   
بی بی ام تنها کسی بود که یادش بود یحیا، عمو جدم چه   

شکلی یه. بعد که اون مرد، یحیا رو هم یحیا صدا می کردن.   
حالا این جنازه مال یحیا ست. حکمش اینه که قدیسه. خانمشا   
که پسش داده یعنی قدیسه. پس رو به حرم امام هشتم دفنش   

کنین! کفنشم از همون حرم بخرین و دور ضریح امام هشتم   
بچرخونین. خودم غسالیش می کنم. این قدیسه! یحیا عموجدم   
قدیس نبود. از کجا می دونین این همون یحیاست؟ مگه کسی   
دیده که یحیای من بره سمت رودخانه ی خانمشا؟ کسی ندیده    

که. پس چرا می گین این یحیای توئه؟ این یحیای من نیست. این   
نظر کرده ست. باید براش ضریح درست کنین. شما دیدینش که   

بره سمت خانمشا؟  
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ــگِ شــب رخنــه  ــاق اســت. فقــط رن ــورش گرفتــه می شــود. همــان ات ]ن
کــرده بــر در و دیــوارش. بهمــن ســرجایش آرام خوابیــده. صدای جوشــیدن 
کتــری کــه روی چــراغ علاءالدیــن اســت فضــا را از ســکوت نجــات داده. 
ســیما و حســام خامــوش نشســته اند. حســام آخریــن جرعــه از چایــش را 
می نوشــد. آن هــا بــه ملاحظــه ی خــواب بهمــن، آهســته بــا هــم صحبــت 

می کننــد.[
از اول ده، از هرکی بپرسی منزل بابا ابراهیم کجاست نشونت  حسام:  

می ده.  
می دونم. سیما:  

ولی پیدا کردن خود این ده یه کم سخت بود. حسام:  
... سیما:

چرا اومدین اینجا؟ حسام:  
می گه اینجا شبیه بهشته!  سیما:  

من که تا روز نشه نمی تونم ببینم راست می گه یا نه. حالا واقعا  حسام:  
خوشگله؟  

هست. روز که بشه، خودتم می بینی. سیما:  
فکر نمی کردم این آقا یحیا این قدر آدم مهمی باشه. تو سلول فکر  حسام:  
می کردم که اگه خود خدا هم از آسمون بیاد رو زمین، نمی شه از   
مشیری رضایت بگیریم. داشتم فکر می کردم نکنه حکمای عجیب   

و غریب برام صادر کنن... برای همین...  
]حرف حسام را می خورد.[ چرا؟ سیما:  

چرا چی؟ حسام:  
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تو که می دونی وضعیت زندگی ما رو، چرا کارای خطرناک  سیما:  
می کنی؟ این مدت فهمیدم که بهمن تو رو بیشتر از من دوست   

داره. اگه می فهمید که افتادی تو زندان معلوم نبود چی به سرش   
می اومد.  

الان حالش بهتره؟ حسام:  
نه. همون جوریه. سرفه های خشک و خونالود. هر سرفه اش که  سیما:  

میاد و می ره، بچه ام سیاه و کبود می شه.  
یحیا که می گفت خوبه حالش.  حسام:  

یحیا برای خودش می گه. سیما:  
نگفته بودی آخونده. ولی من از جای دیگه ای می دونستم. حسام:  

چند وقتی هست که دیگه لباس تنش نمی کنه. می گه دیگه نیست. سیما:  
چرا؟ حسام:  

نمی دونم. به من ربطی نداشته که بخوام بدونم. سیما:  
می شه یه چایی برام بریزی؟ حسام: 

... ]استکان را از جلوی حسام برمی دارد و چای می ریزد.[ ریش  سیما:  
بهت نمیاد.  

تو زندان دل و دماغ نداشتم. حسام:  
فردا برو حموم. لباس های تازه هم تنت کن. ]استکان را جلوی  سیما:  

حسام می گذارد.[  
باشه. حسام:  

می خواستم در مورد موضوعی باهات حرف بزنم. سیما:  
چی؟ حسام:  
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من به حرف های یحیا ایمان دارم. تو نمی شناسیش. سیما:  
منظورت رو نمی فهمم؟ حسام:

توی بیمارستان وقتی که گشتاسب، به تشخیص یحیا تن داد و  سیما:  
بهمن رو مرخص کرد، می تونستم مخالفت کنم که بهمن نیاد   

اینجا ولی این کار رو نکردم.  
خب... چرا؟ حسام:  

حرفم خنده داره ولی یحیا شبیه بقیه نیست. اصلا عادی نیست. سیما:  
یعنی پیغمبری چیزی یه؟ حسام:  

دارم جدی حرف می زنم. اتاق بغلی بهمن، یه دختری بود به اسم  سیما:  
گلاره، بیست سالش بود. مرگ مغزی شده بود. اون شبی که تو   
رفتی، من خوابم برد. خواب عجیبی دیدم! یه ماهی بزرگ وسط   

یه رودخونه بود که می خواست بچه ای رو از آب نجات بده. بچه هه   
که دست و پا می زد، صورتش شبیه گلاره بود. بعد دیدم که   

ماهی یه تبدیل به یحیا شد و بچه هه رو از توی رودخونه نجات   
داد. منتها دیگه ندیدمش. نه گلاره رو نه یحیا رو. با صدای جیغ   
مادر گلاره از خواب پریدم. یحیا رفته بود نمازخونه. ظاهراً مادره   

وقتی می بینه که یحیا داره میاد، می ره سمتش و دست به   
دامنش می شه که گلاره رو نجات بده... دکترها می خواستن   

دستگاه ها رو ازش جدا کنن. مرگ مغزی اش تایید شده بود. یحیا   
می گفت، این دختره زنده اس. تو کماست. مرگ مغزی نیست.   

برمی گرده.  
برگشت؟ حسام:  
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از وقتی بهمن رو آوردم اینجا خبری ازش ندارم. ولی فهمیدم که  سیما:  
تشخیص دکترش اشتباه بوده.  
خب حالا چی می خوای بگی؟ حسام:  

یحیا می گه مریضی بهمن روحیه نه جسمی. سیما:  
تو که اهل این حرف ها نبودی. پزشک ها بهمن رو جواب کردن...  حسام:  

گشتاسب می گفت حتا کمیسیون پزشکی لندن هم جواب قطعی   
برای بیماری بهمن نداره. بعد این بابا می گه بیماری اش روحیه؟  

من اعتقادی به این چیزا ندارم ولی اینو با چشم خودم دیدم. اون  سیما:  
گلاره رو از مرگ حتمی نجات داد. این مدت هم تو نبودی اینجا،   

نمی دونی چطوری دلبسته ی بهمن شده. الکی حرف نمی زنه.  
خب تجویز ایشون چیه؟ حسام:  

می گه بهمن به وجود تو و من کنار هم نیاز داره. یعنی برای  سیما:  
بهمن هم که شده باید زندگی مون رو دوباره شروع کنیم، یا یه   

فکری به حالش بکنیم.  
... حسام:  
... سیما:  

ــا  ــرد. ب ــاران می گی ــرق. ب ــد و ب ــود. رع ــد می ش ــش بلن ــام از جای ]حس
ــرفه اش  ــرد. س ــواب می پ ــد و از خ ــی می زن ــن غلت ــاران بهم ــدای ب ص
می گیــرد. ســخت و طولانــی و بــد. خــون بــالا مــی آورد. حســام کاســه ای 
زیــر دهــان بهمــن می گیــرد و ســیما شــیون می کنــد. گریه هــای ســیما 
ــه  ــاری ب ــام چندب ــود و حس ــس می ش ــن حب ــس بهم ــد. نف ــد نمی آی بن

ــی رود.  ــور م ــد ن ــیما می زن ــه س ــی ک ــا جیغ ــد. ب ــت او می زن پش
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تاریکی...
ــه  ــده رودخان ــه تداعی کنن ــواج ک ــوری م ــاه، ن ــی کوت ــک تاریک ــد از ی بع
ــر رودی خروشــان  ــاران ب ــزد. صــدای ب ــه می ری ــر صحن خانمشــا اســت ب
شــنیده می شــود. از انتهــای صحنــه یحیــا کــه عبایــش را بــه دوش دارد 
ــا  ــت. یحی ــان اس ــان خروش ــه همچن ــد. رودخان ــه می آی ــن رودخان ــه ای ب
ــن  ــر زمی ــی آورد و ب ــن درم ــش را از ت ــه رســیده، عبای ــه وســط رودخان ب
ــص  ــه رق ــباهت ب ــه بی ش ــد ک ــی می کن ــه حرکات ــروع ب ــدازد. و ش می ان
ســماع نیســت. فضایــی خــاص حاکــم بــر صحنــه اســت. همراهــی یــک 
ــم شــده.  ــه ک ــانی رودخان ــرده اســت. از خروش ــور تر ک ــاز فضــا را پرش س

ــود. ــر می ش ــا آرام و آرام ت خانمش
یحیــا مهــری روی عبایــش کــه پهــن زمیــن کــرده می گــذارد و به ســجده 
ــان  ــز در جری ــداری او نی ــد. پن ــز می آی ــا نی ــواج روی یحی ــور م مــی رود. ن

رودخانــه اســت.
صدای شیون و ناله های سیما به گریه تبدیل شده. آفتاب صبحگاهی به 

صحنه ریخته است. در همان اتاقیم. حسام کنار پنجره اش ایستاده. سیما به 
تخت تکیه داده و بی صدا گریه می کند. بهمن راحت خوابیده است.[

راست می گه بهمن. تازه بعد از بارون اینجا می شه خودِ خود  حسام:  
بهشت. من جای اهالیِ اینجا بودم اسمش رو می ذاشتم فردوس...   

]نگاهی به سیما می اندازد.[ یحیا نمیاد؟!  
ــان ســیما و حســام اســت. بهمــن در  ــی می ــه نســبت طولان ]ســکوتی ب

ــد... ــوند و بع ــره می ش ــن خی ــه بهم ــردو ب ــد. ه ــت می زن ــش غل جای
تاریکی![



41روزبرمیآید

سه

نذرگندمبرایکبوترهایحرم!

]تک نوری روی بابا ابراهیم که روی همان صندلی چرخدار نشسته است.[
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یحیای من عاشق بود. تا اون روزی که من دیدمش، عاشق بود. ابراهیم:  
دلش پیش یکی گیر کرده بود. اصلا برای همین نخواست مثل 

من روحانی بمونه. می گفت بابا ابراهیم، روحانی باید روحشم 
روحانی باشه، من دلم پیش معشوقه. گفتم همه دلشون پیش 
معشوقه. گفت آخه معشوقِ تو خداست. برای همین دیگه عبا 
به تن نکرد و عمامه نگذاشت. گذاشت کناری. فقط گاهی که 

می رفت سمت خانمشا یه عبا می انداخت روی دوشش. نمی دانم 
چرا. می گفت روحانی که نباس درگیر امور دنیایی باشه. روحانی 

رابط مردمه با خدا. برای همینم غلط یا درست شک کرد و لباس 
دیگه تن نکرد الا به وقت عبادت.

بی بیِ پدرجدم می گفت، اگه رودخونه مسیر عوض کنه جلوی 
پات، مقرب الهی شدی. یحیا مقرب درگاه بود. از بچگی من 
می دونستم. بی بیِ خودم می گفت کاش نمی ذاشتی اسمش 

یحیا باشه، ولی من می خواستم که باشه. صبح قبل روز بعد از 
بارون، گوسفندا رو برده بودم برای چرا سمت خانمشا. من بهش 

می گم فردوس. کسی که فردوس رو ندیده، اگر هم دیده باشه 
برای ما تعریف نکرده چه شکلی یه. بذار خیال کنم همون جا 

اسمش فردوسه. الآن دیگه می دونم که فردوسه. چون یحیا اونجا 
بود. کسی که ندیده ولی من یه صدایی شنیدم که موقع بارون 
خانمشا جیغ زد و خروشان شد. یحیا رو دیده بودن که تو اون 

بارون می ره سمت خانمشا. اگه این همون یحیاس پس چرا 
گوسفندا صبح بعد از بارون داشتن چرا می کردن دور خانمشا؟ 
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]نور ابراهیم می رود. تک نوری دیگر روی سیما می آید.[
سیما: 

]تک نور روی سیما نیز گرفته می شود و تک نوری روی حسام می آید.[
بهش گفتم از سیما خداحافظی نمی کنی؟ گفت خودت بکن. بعد  حسام:  

ها! نه دیگه. گفتم که این یحیا نیست. قدیسه. کفنش رو از حرم 
بیارن. خودم می شم غسالش. با آب همین خانمشا غسلش می دم 
و بعدش خودم می ذارمش لای کفن می دمش به خاک. این بچه 
وجودش رو بخشیده به دنیا. فقط یه قدیس می تونه این کار رو 

بکنه. نه من نه یحیا.

من و حسام و بهمن رو همراه خودش راهیِ مشهد کرد. اولین 
بار بود که می رفتم صحن امام رضا. یه کم که گذشت یحیا بهم 

نگاه کرد دیدم گوشه چشمش خیسه. گفتم گریه می کنی؟ گفت 
اینجا از همه جا آروم ترم. بعد یه کیسه نایلون پر از گندم بهم داد 
که برم اون سمت صحن و بریزم برای کفترا. می گفت نذرِ بهمنه. 

من رفتم. برای کفترا که دون می پاشیدم انگار هرکدومشون با 
زبون خودشون ازم تشکر می کردن. وقتی برگشتم فقط حسام رو 

دیدم که با بهمن حرف می زد و می خندیدن. آخرین دونه ی گندم 
رو ریختم برا کفترا و رفتم سمت شون. گفتن یحیا خداحافظی 
کرد ازت و رفت. منم دیگه ندیدمش! وقتی برگشتم می گفتن 

فقط دیدنش که رفته سمت خانمشا. بعد از اون دیگه هیچ کسی 
ندیدش، عین من که بعد از گندم های نذری کفترهای حرم، دیگه 
ندیدمش. حالا این جنازه ای که پیدا شده مال اونه؟ خب چرا بابا 

ابراهیم نمی ذاره کسی اون جنازه رو ببینه؟
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]و این بار تک نوری روی بهمن![
بهمن: 

رفت سمت در ورودی حرم و منم دیگه ندیدمش. بهمن 
خوشحاله. حالش خوب شده. یحیا راست می گفت. بیماریش 
روحی بود. گشتاسب وقتی دید باورش نمی شد. دیگه سرفه 

نمی کنه. عین آقاها می ره مدرسه و میاد. مشق می نویسه و داره 
بزرگ می شه. منم دیگه حواسمو تو روزنامه بیشتر جمع می کنم 
تا از بهمن و سیما جدا نشم. نمی دونم یحیا کی بود که مشیریِ 

قوه قضاییه رو تونست قانع کنه شکایتش رو پس بگیره. ولی مثل 
اینکه دیگه کسی ندیدتش که کجا رفته. فقط دیدن که رفته 

سمت رودخونه ی دهشون. هر کاری کردم پیرمرد نذاشت من 
جنازه رو ببینم. ولی اهالی ده می گن جنازه ی خود یحیاست.

من دیدمش. من همیشه می بینمش. باور کن بابا ابراهیم راست 
می گم. این جنازه ی یحیاست. می گفت که بی بی اش همیشه 

می گفته رودخونه که یخ بزنه، نباید رفت روش. ولی اون رفته. 
مگه نمی گی دیدنش که رفته سمت رودخونه؟ یه بار بهم گفته 

بود که نذر داره روی خانمشا نماز بخونه. می خواست دوباره لباس 
روحانی بپوشه. اگه می گی خانمشا هرکسی رو ببره پس نمیاره، 

پس اگه عمو یحیا رو آورده، مطمئنم روحانی شده دیگه. این خودِ 
خودشه. اسمش یحیا ست. همونی که وقتی دو سالش بود اومد 
پیشت. می گم که خودشه. باور کن. دیشب اومد به خواب من. 
بهم گفت چقدر دوستم داره. بابا ابراهیم، درسته که وقتی یحیا 

رفت سمت رودخونه، من حالم خوبِ خوب شد...؟ سیماجون بعدا 
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]نــور حســام نیــز مــی رود. نورهــای مــواج کــه همــان تصویــر خانمشــا را 
ــا روی آن مشــغول  ــا یحی ــد. تنه ــه می ریزن ــه صحن برایمــان می ســازند ب
ــر از بقیــه در  ــا طنیــن خاصــی متفاوت ت عبــادت اســت... صــدای یحیــا ب

ــد![ ــه می پیچ صحن
یحیا: 

که من بزرگ تر شدم بهم می گه که یحیا عشق اولش کی بوده. 
شما نمی شه به من زودتر بگی...؟ شاید داشته می رفته پیش اون 

که تو رودخونه غرق شده؟! بابا ابراهیم، یحیا پسرت نبود ولی شما 
همون طوری که باباحسام منو دوست داره، دوستش داشتی، اینو 

عمو یحیا بهم می گه. می گه هیچ بابایی نیست که بچه اش رو 
دوست نداشته باشه. بابا ابراهیم، برام می خواستی یه قصه از یحیا 

بگی... الآن می گی؟

زندگی بی عشق، مثل رودخونه ی بی ماهیه. بی بیِ بابا ابراهیم که 
مُرد اومدم اینجا و براش گریه کردم. دیدم رودخونه تعییر مسیر 

داد سمت پاهام. ترسیدم! بزرگ تر که شدم، رفتم روی سنگ هاش 
نشستم... و پاهامو گذاشتم تو آب. ماهی ها دور پاهام جمع شدند. 
اولش می ترسیدم ولی بعدا فهمیدم هر کسی که یه عشقی داره 
حاضر می شه حتا مسیر طبیعی زندگیش رو تغییر بده. ولی من 

دیر فهمیدم که منم عشق دارم. منم می تونم دوستش داشته 
باشم. منم باید تغییر می دادم مسیرم رو به سمتش، ولی دیگه 

دیر شده بود... وقتی که زنگ زد و گفت بهمن نفس های آخرشه، 
اومدم اینجا که اولین بار خدا رو دیدم. گفتم وجودم برای تو، فقط 

نذار بهمن بیشتر از این زجر بکشه. گفتم باقی عبادتم برای تو. 
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ولی نذار سیما آه بکشه. وجودم رو دادم بهش، بهمن زنده اس 
و سیما خوشحال. همین برای یه ماهی که کف رودخونه داره 

زندگی می کنه کافیه. همین که بدونه خانواده اش تو دریا زنده ان 
و خوشحال و دور هم، کافیه. فقط نگران بابا ابراهیمم. می گن از 

وقتی جنازه ام رو دیده، هذیون می گه. از یکی می گه که هیچ وقت 
نبوده. هیچ کسی هیچی درباره اش نشنیده. می گن پیرمرد شبیه 
جن زده ها شده. فقط تو می تونی باهاش حرف بزنی بهمن. شاید 

منو توی وجود تو دیده... شاید فهمیده که من نمردم. فهمیده که 
تو مغز و دل تو زنده ام. توی خواب های رنگی تو. ولی نمی دونه 
چطوری بگه. راستی خودت خواستی همیشه بیام به خوابت... 
خسته که نشدی. چون هروقت خودت بخوای من دیگه پیدام 

نمی شه. اینو همیشه یادت باشه! من وقتی هستم که منو بخوای. 
قیاس نمی کنم. یعنی خنده داره که بخوام همچین کاری بکنم. 

ولی حتا بهشت خدا هم اینجوری یه! بخوایش هست، میاد و 
می مونه. نخوایش، می ره پشت سرشم نگاه نمی کنه...

انقدرم با بابا ابراهیم حرف نزنین. لااقل به امید تغییرش چیزی 
نگین. فایده نداره. اون خواسته دنیاش بیاد و دورش بمونه. رو به 

ضریح آقا. هرچی می گه، هرچی می شنوین، هر کاری می کنین با 
دنیای بابا کاری نداشته باشین. لطفاً به شون بگو این قدر نیان تو 

خواب من درباره ام حرف بزنن. همیشه جوری می بینم شون انگار 
دارن به یه عده ی دیگه درباره ی من می گن. نمی دونم برای چی 

یا چه فایده ای داره. تو خواستی من بیام به خوابت. و من می خوام 
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اون ها به خوابم نیان. یا لااقل این جوری نیان. من یحیام. یکی 
عین خود شماها. اگه می خواستم عین شما نباشم که الان جای 
دیگه و جور دیگه ای بودم. می دونی تو دنیا یا تو این مملکت یا 

همین خراسان چندتا یحیای دیگه هست؟ با لباس، بی لباس. چه 
فرقی می کنه. بیدار که شدی اینو به بقیه می گی...؟!


